
  قسمت اول.فصل دوم
  
  حالش چطوره نیک؟_
  دیگه کم کم بهوش میاد...نگران نباش مالی_
  بهتر نبود میبردیمش سنت مانگو؟_
به علاوه بهت قول میدم که هنوز اونقـدر         ...بیلاونجا اصلا امن نیست     _

از  شفادهندگی سرم میشه که چند تا شکستگی و بریـدگی رو درسـت               
  کنم

  !ظورم این نبودمن:بیل به سرعت اعتراض کرد
  تو مطمئنی که خوب میشه؟...ت:خانم ویزلی با صدای نگرانی پرسید

زخماش بـسته   :صدای ناآشنای دیگری که کمی هم کلفت بود جواب داد         
چنـد تـا از اسـتخونهاش در        .با یکی دو روز استراحت بهتـر میـشه        .شده

شکستگی پای چپش هم فقط بـه سـه چهـار    .رفته بود که درستش کردم   
فقـط یـه    ...اوضاع مچ پای راستش هم مرتبه     .حت احتیاج داره  روز استرا 

 درست  ,تنها کاری که باید بکنی مالی     .کم تب داره که اونم خوب میشه      
  .کردن یه سوپ غلیطه

ایـنم از محافظـت وزارت      :صدای آقای ویزلی با لحن خـشمگینی گفـت        
همـشون  ...احمقـای بیـشعور   ...خوب شـد بهـشون اعتمـاد نکـردیم        .خونه

  !ودنبیهوش شده ب



تا حالا ندیده بودم که ریمـوس اینطـور گـیج         :صدای اولی با خشم گفت    
یکی نیست بهش بگـه وسـط دوئـل حواسـت بایـد بـه               ! بازی در بیاره  

  !خودت باشه نه به هری
  ...نیکلاس اون نگران هریه_

 ـ       .این صدای آشنای چارلی بود       د کـه   وهری از نامه های رون فهمیـده ب
رومانی دل کنـده و برگـشته تـا تمـام           چارلی بعد از مرگ دامبلدور از       

  .وقت در خدمت محفل باشه
مرگخوارا زودرتر از ما    :صدای خشمگین و آشنای بیل بگوشش میرسید      

  ...اگه فقط یه ثانیه دیرتر رسیده بودیم...رسیدن
  ...در این مورد به همکار جدیدمون مدیونیم_

ایش با  روی تختی در اتاقی که تمام دیواره      .هری چشمهایش را باز کرد    
صدای صحبت از   .پوسترهای نارنجی پوشانده شده بود دراز کشیده بود         

سعی کرد بلند شود ام درد بدنش مـانعش         ...بیرون اتاق به گوش میرسید    
صـدای  .گوشهاایش را تیز کرد تا بهتر صـداهای اطـراف را بـشنود            .شد

  دیگه میشه بریم تو؟:آشناییبا لحنی ملتمسانه گفت
برای آخـرین بـار مـیگم رونالـد     :لی بالا رفتبلافاصله صدای خانم ویز   

  . تا وقتی من از حال هری مطمئن نشدم نمیشه بری تو,ویزلی
  !همین الان گفتین حالش خوبه:صدای جینی اعتراض کرد

  اون به استراحت احتیاج دارهاما _



  ببینم هرمیون تو طرف مایی یا مامان؟:رون پرخاش کرد  
  پایینحالا بیا بریم ! من طرف هریم رون_

مطمئـنم کـه همتـون گرسـنه        :خانم ویزلی در تایید هرمیون اضافه کـرد       
به یه کـم خـوراک      ...چیزی به شام نمونده     ...روز پر استرسی داشتیم   .این

  قلوه چطورین؟
بلافاصله زمزمه های تایید  اعتراضـهای رون و جینـی را در خـود گـم                 

هری . رسید کرد  و کمی بعد صدای پایین  رفتن افراد از پله ها به گوش              
آهی از تاسف کشید و باز هم سعی کرد بلند شود اما وقتی موفق نـشد                 

چـشمهایش را بـست و سـعی کـرد کمـی            ...چاره ای جز استراحت ندید    
نمیدانست چقدر گذشته که در با صدای تق ظریفی بـاز شـد و              ...بخوابد

بلافاصله بعد از آن یک نفـر بـا صـدای بلنـدی            ..بعد به ارامی بسته شد    
  .فسش را بیرون دادبلندی ن

ممکنه هری بیدار   ...میخوای لومون بدی؟  ! رون:صدای جینی زمزمه کرد   
  بشه

حالا این بهتر شـد     ..بفرما:هرمیون آهسته  از زیر شنل نامرئی بیرون آمد        
  !یا غرولندهای احمقانه ی تو رون

  این خیلی بهتره:هری آرام زمزمه کرد
  !هری_
  هیس_



ظـاهرا لـو    . یک نفر به گوش میرسید     صدای بالا دویدن  .اما دیر شده بود   
 جینی بـه زیـر      ,رفته بودندهرمیون و رون زیر شنل نامرئی شیرجه زدند        

بنابراین خانم ویزلی   .تخت پریدوهری به سرعت خودش را به خواب زد          
 ,چنـد لحظـه بعـد       .به همان سرعتی که آمده بـود آنجـا را تـرک کـرد               

را بـه سـمت در      چوبدسـتی اش    .هرمیون آرام از زیر شـنل بیـرون امـد         
  موفلویاتو :گرفت و آهسته زمزمه کرد

  !فکر میکردم از این طلسم بدت میاد:هری خنده ای کرد
  نه تا وقتی که بتونیم ازش برای دیدن تو استفاده کنیم_

  حالت چطوره رفیق؟:رون با هیجان به طرف هری دوید
  .اما چند ساعت پیش وحشتناک بود...الان که خیلی خوبه_

دختر جوانی کـه در آسـتانه ی در         .صدای نااشنا برگشت    هری به طرف    
  !شب بخیر هری:ایستاده بود  به شیرینی لبخند زد

  ما همو میشناسیم؟....شب بخیر:هری لبخندش را جواب داد
 ,یـه دوسـت   .این ساراسـت  ...معذرت میخوام هری  :هرمیون خنده ای کرد   

  و یه شفا دهنده ی واقعی...که پدر بزرگش از اعضای محفله
  خیلی خوشبختم:ری سعی کرد بنشینده

موهای مشکی بلند و خـوش حـالتش بـه کمـرش            .سارا لبخند زیبیی زد   
تقریبا  هم قد هرمیون بود و هم        .میرسید و چشمانش  برنگ اقیانوس بود      

سـعی کـرد جلـوی نشـستن هـری را           .سن و سال جینی به نظر میرسـید       



چ خوشش  پدر بزرگ هی  .بهتره همونطوری که هستی دراز بکشی       :بگیرد
  ...نمیاد که از جات تکون بخوری

یه .اومدم بهتون بگم کمتر از یه ربع وقت دارین        :بعد رو به هرمیون کرد    
میخـوان هـر جـور      . کینگزلی یه گروه جستجو تـشکیل داده         ,چیز دیگه   

من بهشون گفتم کـه مـا       ...الانم دارن بحث میکنن     ...شده گیرش بندازن  
  .تو باغیم

قبل از بـستن در سـرش را    .هسته بیرون رفت  بعد چشمکی به آنها زدو آ     
  !موفق باشین بچه ها:از لای در بیرون آورد و زمزمه کرد

موفق باشی و امیـدوارم اون عوضـیی        :رون چشمک سارا را جواب داد       
  که همراهته با سر بره تو یه کپه تاپاله ی اژدها

  کی؟_
  رون رو که میشناسی هری...ولش کن بابا:جینی به سرعت گفت

وای : رون و هرمیون به طرف هری هجـوم آوردنـد          ,جینی ,ن سارا   بارفت
  ...نیمدونی چقدر نگرانت بودیم...هری

  !حالا که اتفاقی نیوفتاده هرمیون_
جفتتون پـر   .باید وقتی  آوردنت اینجا خودتو میدیدی      ! اتفاقی نیوفتاده؟ _

  ...مامان از ترس قش کرد ...خون بودین 
  ....من و! جفتمون_

  لوپین کجاست؟: پریدناگهان از جا



چـارلی رسـوندش سـنت      ...حـالش خوبـه   :هرمیون به سرعت جـواب داد     
  مانگو

  ....خدای من_
  ...باید لوپین را میدید...هری میخواست بلند شود

  ..تو نباید بلند شی! هری:هرمیون به زور او را بر جا نشاند
زخمهـای سـینه اش بـه شـدت         .هریبی توجه به هرمیون بر جـا نشـست        

راستـشو  ....چـه بلایـی سـرش آوردن      :ا توجهی به آن نکرد    میسوخت ام 
  بگین زندس؟

رون که متوجه حال بد     .لحن هری پر از التماس بود و صدایش میلرزید          
مثـل اینکـه موقـع      ....اون حالش خوبـه   :او شده بود به تندی توضیح داد      

خــب میــشه ...بــرای همیــنم اســنیپ ...مبــارزه حواســش بــه تــو بــوده 
  .غافلگیرش کرده...گفت

  مطمئنی حالش خوبه؟...ببینم رون...اشغال عوضی_
  ....اون حالش خوبه هری و بدجوری نگران توئه_
  فکر کردم مردی...هری نمیدونی چقدر ترسیده بودم _

هری که خیالش از بابت لوپین راحـت شـده بـود بـه زحمـت لبخنـدی                  
یـه  ... اگه لوپین نرسیده بـود مـرده بـودم         ,زیادم اشتباه نکردی جینی   :زد
  واداکداورا رو از جلوی دماغم منحرف کردوآ

  !دورسلیها؟:هری بیاد مسئله  دیگری افتاد.نفس هر سه نفر حبس شد 



اما من بعیـد میـدونم  کـه حـال شـما             ...اونا حالشون خوبه آقای پاتر      _
  خوب باشه

چنـد نفـر بـه آرامـی وارد اتـاق           .هر چهار نفر به طرف صـدا برگـشتند        
فکـر  :زده بود رو به هرمیـون ادامـه داد        مردی که  این حرف را       .میشدند

ببـین چـی بـروز ملافـش        ...میکنم گفته بودم که نباید از جاش بلند شه        
  ...اومده

  و با طلسمی ملفه ی خون آلود را عوض کرد و هری را خواباند
خانم ویزلی با نگرانی ملافه ی خون آلود را از دست مرد گرفـت و بـا                 
خشم به سه نفری که با چهره های گنهکار جلویش ایستاده بودنـد نگـاه               

هیچ معلومه اینجا چیکار میکنین؟ گفته بودم که هری به اسـتراحت            :کرد
  !احتیاج داره

  ...شمالی آروم با:مردی که جواب سوال هری را داده بود جلوتر امد
  ....شما حرفهای ما رو میشنیدین؟ ولیمن:هرمیون با حیرت پرسید

  دوشیزه گرنجر فکر کنم اثر طلسمتون خیلی کوتاه بوده _
تمام موهایش  .چهره ی جالبی داشت     .هری بی اختیار به پیرمرد نگاه کرد      

ریـش کوتـاهی داشـت و       .سفید بود و صورتش بیسار پر چین و چروک        
به طور کلی به نـسبت      .چشم چپش بد  عینک تک عدسی کوچکی روی      
  .سنش شاداب تر به تظر میرسید



آقای ویزلی به کنار تخت هری رفت و با لحن نگرانی که هـری یکبـار                
  خالت چطوره هری؟:در زمان مصمومیت رون  از او شنیده بود پرسید

  از لوپین چه خبر؟...خوبم_
: اب داد نگاه معنی داری بین حاضرین رد و بدل شد و همان پیرمرد جـو             

ــه ــا یکــی دو ر...خوب ــشه.ب ــرم می ــانکس .وز اســتراحت بهت ــم ت الان ه
فکر میکنم در حال حاضر کاراییش  خیلی بیشتر از شـفا دهنـده              .پیششه

  !های کل انگلستان باشه
پیرمـرد نگـاهی بـه همراهـانش        .لبخندی بر چهره ی همخ شکل گرفـت         

  ...پا بودهمثل اینکه اینجا جلسه ی مهمی بر.بهتره ما بریم بیرون:کرد
  ....ما فقط....اوه نه پروفسور:هرمیون به سرعت سرخ شد

بلـه  .فقط یه سری اطلاعـات ضـروری رو بـه اقـای پـاتر رسـوندین               _
و واقعا برام عجیب نیست اگه سارا هـم بـا شـما متحـد شـده                 ....میدونم
  حالا ممکنه بگین کجا رفته؟...باشه

  من اینجام پدربزرگ_
  ا دیدن چهره یپیرمرد به طرف صدا برگشت و ب

پیرمرد به طرف صدا برگشت و با دیدن نوه اش که با چهره ای گنهکار                
خوشحالم که تونستی به    :از در وارد میشد لبخندی بر لبش شکل گرفت        

اما اگه بخوای تـو قلعـه هـم  از           ...این زودیبا بچه ها  دوست بشی سارا       



ه مـن   این بازیا در بیاری مجبور میشم مجازاتت کنمو خودت میونی ک ـ          
  .در این موارد چقدر سخت گیرم

  بله پدر بزرگ.: سارا آهی کشید 
  ...شما تو قلعه!...قلعه_

فراموش کردم که مـا هنـوز       ....اوه متاسفم آقای پاتر   :پیرمرد لبخندی زد  
اسـم مـن    :بعد دستش را بـه سـت هـری ددراز کـرد             .با هم آشنا نشدیم   

ال معجون سـازی    و به لطف مدیر جدید هاگوارتز امس      ....نیکلاس فلامله 
  رو تدریس مکنم

ــود    ــنا ب ــری آش ــرای ه ــم ب ــن اس ــرار   ...ای ــنش تک ــار در ذه ــد ب چن
  فلامل...فلامل:کرد

  شما نیکلاس فلاملین؟...خدای من:ناگها ذهنش روشن شد
  از آشنایی با شما خوشحالم قربان:هری به گرمی دست او را فشرد

بکـشی تـا   البته تا وقتـی کـه سـرجات دراز    ...منم همینطور آقای پاتر  _
خیلی وقت بود که میخواستم ببینمت      ...زخمات ب دوباره خونریزی نکنه    

  مخصوصا بعد از ماجرای سال اولت
  !به منم مهلت بده! هی نیک_

هری حالا کـه دقـت میکـرد چیـزی          .مرد ناشناس دیگر کمی جلوتر آمد     
صورتش بـدون   .آشنا را در چهره ی پر چین و چروکش تشخیص میداد          

بـر گگونـه ی     .اکستریش به شانه هایش میرسـید       ریش بود و موهای خ    



سمت چپش اثر کهنه ای از یک زخم عمیق داشت که از زیـر ابـرو تـا                  
بـه  ... چشمهایش آبی و درخشان بـود        ,بالای چانه اش کشیده شده بود       

ــری احــساس میکــرد در درخــشش آن ذوب    ــه ه ــدری درخــشان ک ق
ا در  حـسی کـه بغـض ر      .حس عجیبی نسبت به این غریبه داشـت       .میشود

گلویش تازه میکردو باعث شد وقتی دستش را جلو آورد به گرمی آنرا             
  ...من ابرفورث دامبلدور هستم:بفشارد

حالا علت احساس عجیبش را میفهمید      .دست هری بی اختیار سست شد       
بغضی که در سـه هفتـه ی اخیـر در گلـو داشـت را بـه زحمـت فـرو                       .

  !!!دامبلدور...دا:داد
رابر جادوی سیاه و همونطور که باید حدس زده         استاد  جدید دفاع در ب     _

  باشی برادر کوچکتر آلبوس
  ملاقاتتون خوشحالم آقا...از م...ا:نفس هری به شماره افتاده بود

زیاد به خودت فشار نیـار      :ابرفورثث دستی روی شانه ی هری گذاشت        
فکر کنم بهتر باشه اجازه بدی بچـه        ...مالی... بهتره استراحت کنی     ,هری
  ش اقای پاتر بموننها پی

پـس فقـط یـه مـدت     : خانم ویزلی مخالفتی نکرد  ,برخلاف تصور هری    
  هری باید استراحت کنه...کوتاه

  !اوه ممنونم مامان_



وقتی همه به دنبال خـانم      .جینی برای تشکر مادرش را در آغوش کشید       
  !پیش ما نمیمونی؟! سارا:ویزلی از اتاق خارج میشدند جینی زمزمه کرد

الانـم فـرد و   ...امـا اون تنهـاس  .خیلی دلم میخواد جینی:دی زد سارا لبخن 
  ...دلم نمیخواد دوباره...جرج پیداشون میشه

 هر بلایی که فـرد      ,اون یه عوضی اشغاله     :رون حرف سارا را قطع کرد       
  !و جرج سرش بیارن حقشه

من در باره ی اون چیزایـی میـدونم کـه تـو             ! رون:سارا سری تکان داد   
  حال اون برگشتهدر هر ...نمیدونی

هرچـی باشـه    ...من که باور نمیکنم برگشته باشـه      ...اون یه پست خائنه   _
  ...اون یه ما

  !رون_
ــه ی      ــار گون ــن اخط ــری و لح ــاو ه ــره ی کنجک ــدن چه ــا دی رون ب

میـدونم کـه اون اصـلا آدم جـالبی          :هرمیونساکت شد و سارا ادامـه داد      
امـوش نکـن    نیست و ضمنا با شما ها هم رابطه ی خوبی نداشته امـا فر             

  .اگه اون نبود ما الان هری رو نداشتیم
فکر میکنی هری خوشش میاد که به اون عوضی بدهکار باشه؟شـرط            _

میبندم حاضره ده تا آواداکداورا بخوره تو سـینش امـا بـه اون آشـغال                
  .مدیون نباشه



میـشه بـه مـنم بگـین        :هری دیگر طاقت نیاورد و با کنجکاوری پرسـید        
  دهکارم؟قضیه  چیه؟ من به کی ب

رون میخواست چیـزی بگویـد کـه هرمیـون بـا حـالتی هـشدار دهنـده                  
  !رون:صدایش کرد

هری اصرار  .دهان رون قبل از اینکه صدایی از آن خارج شود بسته شد             
  بگو دیگه! هرمیون:کرد

  .تو خودتو نگران  این ماجرا نکن....چیز مهمی نیست هری_
  ...هرمیون اون باید بدونه_
  !تمومش کن رونالد_

 ناگهان از جـا پریـد و بـا همـان لحـن              ,لحن هرمیون خطرناک شده بود      
  هری باید استراحت کنه.بهتره ما بریم پایین:دستور داد

 نالـه ای کـرد و       ,هری سعی کرد بلند شود ولـی درد در بـدنش پیچیـد            
  نمیخواین بگین قضیه چیه؟:دوباره دراز کشیذ

ن میکرد سـرش را بـه       هرمیون همانطور که به زور بقیه را از اتاق بیرو         
اسـتراحت  ...قضیه اینه که تو  باید استراحت کنـی          :طرف هری برگرداند  

  و لطفا به مزخرفات بقیه هم گوش نکن...هری
  .او این را گفت و به دنبال رون و جینی  از اتاق بیرون رفت

بلاخره که چی؟اون دیر    :هری صدای پر خشم جینی را از پشت در شنید         
  یا زود میفهمه



هر چند کـه اگـه      ...و اون عوضی رو سرجاش مینشونه     : مل کرد رون کا 
  . خودم این کارو میکردمبابا چوبدستی مو قایم نکرده بود 

 بدبختانه تو این شرایط نمیتونـه       ,هری به استراحت احتیاج داره    ...رون_
اون آشغال رو مجازات کنه وگرنه به موقعش بـا کمـال میـل کمکـش                

  میکنم
 ها فکر نمیکنین ما کاملا تصادفی پشت در         بچه:صدای سارا اخطار کرد   

  اتاق هری داریم دربارش بحث میکنیم؟
  ...اوه_

 .هری آه عمیقی کشید.سرو صدای پایین رفتن از پله ها به گوش رسید 

از طرفی چنین رفتاری از هرمیون بعیـد        . کنجکاویش تحریک شده بود     
  ...بود


